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Abstract
“Intentionality” is a central concept in the philosophy of mind and contemporary philosophical 
discourses. How it is possible and also how to determine the mental content are among the 
important issues in this regard, the explanation of which differs based on different philosophical 
principles. For this reason, this article explains intentionality from the perspective of 
Mohammad Hoseyn Tabatabai and the contemporary philosophers namely Fodor, Dartsky, and 
Millikan. Philosophers, who believe in the causal and ultimate theories of content in explaining 
intentionality, try to naturalize intentionality and mental content based on physicalism in their 
opinion. The author believes that according to Tabatabai’s philosophical foundations, a new 
answer can be found to the problem of the possibility of intentionality and determination of 
mental content. This answer, which is a kind of causal statement, is not possible without denying 
the materialist view of science. In this article, we have shown that the proposed response derived 
from Tabatabai’s principles can be reconstructed by a kind of integration with content theories, 
and it can be said that the mechanisms explained by content theories are material processes that 
play a preparatory role in determining content and intentionality.
Keywords: Intentionality, Mohammad Hoseyn Tabatabai, Causal Theories, Ultimate Theories, 
Content, Science.
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تحلیل دیدگاه محمدحسین طباطبایی درباره حیث التفاتی 
یات علّی و غایی محتوا با توجه به نظر
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چکیده
»حیث التفاتی« مفهومی محوری در فلسفه ذهن و گفت‌وگوهای فلسفی معاصر است. چگونگی امکان حیث التفاتی 

و نیز نحوه تعین محتوای ذهنی یکی از مسائل مهم حیث التفاتی است که تبیین آن مبتنی بر مبانی مختلف 

فلسفی تفاوت می‌کند. به همین دلیل این مقاله حیث التفاتی را از منظر محمدحسین طباطبایی و فودور، درتسکی 

و میلیکان از فیلسوفان ذهن معاصر تبیین می‌کند. در این بین فیلسوفانی که به نظریات علّی و غایی محتوا در 

تبیین حیث التفاتی‌ قائل‌اند، مبتنی بر فیزیکالیسم می‌کوشند حیث التفاتی و محتوای ذهنی را به زعم خود طبیعی 

کنند. نویسنده معتقد است با توجه به مبانی فلسفی طباطبایی، می‌توان پاسخی نو برای مسئله امکان حیث التفاتی 

و تعین محتوای ذهنی یافت. این تبیین که نوعی تقریر علّی است، بدون نفی نگاه مادی‌انگارانه به علم ممکن 

نیست. در این مقاله نشان داده‌ایم که می‌توان پاسخ پیشنهادی مستخرج از مبانی طباطبایی را با نوعی تلفیق با 

نظریات محتوا بازسازی کرد و می‌توان گفت مکانیسم‌های تبیین‌شده از طریق نظریات محتوا، فرآیندهای مادی 

است که نقش اعدادی در تعین محتوا و حیث التفاتی دارند.

کلیدواژه‌ها: حیث التفاتی، محمدحسین طباطبایی، نظریات علّی، نظریات غایی، محتوا، علم.
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مقدهم

 )intentionality( و حیـث التفاتـی )qualia( کیفیـت پدیـداری حـالات ذهنـی مـا بـا دو ویژگـی 

شناخته می‌شوند. »کیفیت پدیداری« ویژگی اول شخص است که با پرسش »چگونه است در آن 

موقعیت خاص بودن؟« آشـکار می‌شـود. حیث التفاتی اما، رابطهٔ انتزاعیِ دربارگی اسـت که در آن 

گاهی  حالات ذهنی به سوی ابژه‌ای التفاتی نشانه رفته‌اند. مسئله حیث التفاتی روی دیگر مسئله آ

کیفی است. درست همان‌طور که فهم اینکه چطور ممکن است مقداری ماده داخل جمجمه ما 

گاهی را ایجاد کند، بی‌اندازه دشـوار اسـت، دشـوار بتوان تصور کرد  گاه باشـد یا فعل و انفعالاتش آ آ

که ماده درون جمجمه به چیزی ارجاع دهد یا درباره چیزی در جهانی بیرون از خودش باشد، یا از 

فعل و انفعالاتش چنین ارجاعی پدید آید.

بـر اسـاس فیزیکالیسـم، کـه رویکـرد غالـب در مباحـث فلسـفه ذهـن اسـت و فیلسـوفان ذهـن نیز با 

پیش‌فرض‌های فیزیکالیستی مسائل فلسفه ذهن را بررسی می‌کنند، مسئله حیث التفاتی توضیحی 

گاهـی پیدا می‌کنـد. در ادامه، به این مسـئله می‌پردازیم، اما  طبیعی‌گرایانـه مبتنـی بـر مادی‌گرایـی آ

پیش از آن، نیازمند توضیح درباره دو مفهوم »حیث التفاتی« و »محتوای ذهنی« هستیم.

1. حیث لاتفیتا

، از مفهوم »حیث التفاتی« برای توضیح ویژگی اساسی ذهن استفاده می‌شود که بر  در فلسفه ذهن معاصر

اساس آن حالات ذهنی معطوف به چیزی یا درباره چیزی هستند )Hickerson, 2017: 1(. مثلاً هنگامی 

که من باور دارم رستم و سهراب با یکدیگر جنگیده‌اند، باور من درباره جنگ رستم و سهراب است. حیث 

گاهـی اسـت. ویژگـی التفاتـی ذهـن باعث می‌شـود ما بتوانیـم بازنمودهایی  التفاتـی از ویژگی‌هـای اصلـی آ

درباره جهان داشته باشیم و افکار ما دارای محتوا و نشان‌دهنده عالم واقع باشد. این ویژگی به ذهن امکان 

می‌دهد که حتی به چیزهایی که وجود ندارند فکر کند )Zalta, 1988: 10(. به عبارت ساده، حیث التفاتی 

.)Kim, 2010: 17( ویژگی‌ای است که داشتن دانش درباره جهان را برای ما ممکن می‌کند
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2. محتیاو ذینه

، آنچه حالات  محتوا )content( آن چیزی است که بازنمود ذهنی ما آن را بازمی‌نمایاند. به ‌تعبیر دیگر

ذهنـی مـا دربـاره آن هسـتند »محتوا« نامیده می‌شـود. فکرها، باورها، میل‌ها، امیدهـا و ترس‌های ما 

دربـاره چیـزی هسـتند و محتوایـی دارنـد. تبییـن فیزیکـی محتوا و نیـز چگونگی تعین‌یافتگـی آن از 

جمله مسائل مهم درباره محتوا است که در فلسفه ذهن مطرح می‌شود.

 ، نظریاتـی کـه دربـاره طبیعـت محتـوای ذهنـی بحـث می‌کنند در پی تبییـن این نکته‌انـد که چطور

حالتی ذهنی می‌تواند درباره چیزی باشد. نظریات معاصر محتوا، معمولاً طبیعی‌گرا هستند. یعنی 

در صددنـد حیـث التفاتـی و محتـوای ذهنـی را بـر اسـاس عناصـر طبیعی و فیزیـکال تبیین کنند. 

هـدف طبیعی‌گرایـی مطرح‌کـردن نظریـه‌ای اسـت کـه بـر اسـاس آن، عناصر اساسـی جهان هسـتی 

چیـزی نیسـتند مگـر آنچـه علـوم طبیعـی توصیـف می‌کننـد. دو نظریـه مهم در سـیاق فلسـفه ذهن 

کـه محتـوا را بـا تبییـن طبیعی‌گـرا توضیـح می‌دهنـد و سـعی در طبیعی‌سـازی حیـث التفاتـی دارند 

ی محتوا« هستند.
ّ
»نظریات غایت‌شناختی و عل

گاهی  ، محمدحسـین طباطبایی معتقد اسـت علم و آ در مقابل، در بافت فلسـفه اسالمی معاصر

از هـر سـنخی کـه باشـد حقیقتـی مجرد اسـت نه مـادی و فیزیکـی و با تبیین‌های فیزیـکال نمی‌توان 

حقیقت تجردی علم را نفی کرد. از آنجایی که حیث التفاتی مفاهیم، گزاره‌ها و محتوای ذهنی آنها 

از ویژگی‌های علم بوده، بنابراین مسئله هستی‌شناسی علم به مسئله محتوا و حیث التفاتی ارتباط 

پیدا می‌کند. بر اساس مبانی فلسفی طباطبایی، می‌توان از تقریری از محتوای ذهنی و کیفیت تعین 

گاهی  آن دفاع کرد که مبتنی بر تجرد علم است و تعین محتوا را بر اساس نحوه انتزاع هر صورت از آ

ی و غایی محتوا 
ّ
ما از منشأ انتزاع آن توضیح می‌دهد. در این نوشتار به ‌طور خلاصه به تبیین‌های عل

خواهیم پرداخت و سپس با تبیین محتوای ذهنی بر اساس مبانی طباطبایی، نشان خواهیم داد که 

 ، می‌تـوان دیـدگاه مبتنـی بـر مبانی طباطبایی را با تبیین‌های معاصر محتوا جمع کرد. به تعبیر دیگر

ی و غایی بازسازی کرد و استغنا بخشید.
ّ
می‌توان تبیین طباطبایی را با توجه به دیدگاه‌های عل
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یّلع محتاو

3. هیرظن 

اگر قرار باشد حیث التفاتی، واقعیتی در جهان فیزیکی باشد، آنگاه با توجه به شهود مشخصی که 

می‌گوید جایگاهی برای حیث التفاتی در دیدگاه فیزیکالیستی به جهان وجود ندارد، این پرسش 

 .)Fodor, 1987: 97( مطـرح می‌شـود کـه: سیسـتم فیزیکـی چگونـه دارای حیـث التفاتـی می‌شـود؟

، یعنی اینکه »بازنمود ذهنی درباره چیست و چطور ارجاع  ی در پاسخ به پرسش مذکور
ّ
نظریات عل

می‌دهـد؟«، منشـأ محتـوا را بـه مثابـه علت آن محتوا در خـارج می‌دانند، مثلاً اگر من فکـری »درباره 

« داشته باشم، این فکر معلول تأثیر حسی است که از یک گاو در خارج گرفته‌ام. علت مفهوم  گاو

« اسـت و به آن  گاو در ذهن من، همان گاو خارجی اسـت. بنابراین، محتوای این فکر من هم »گاو

ارجـاع می‌دهـد. آدامـز از فیلسـوفان معاصـر می‌نویسـد: »ایـن نظریـات از ایـن ایده آغاز می‌شـوند که 

ی، میان بازنمود و قسـمتی از جهان که آن را باز 
ّ
بازنمودهای ذهنی و افکار ما، بر حسـب ارتباط عل

.)Adams & Aizawa, 2017: 1( »می‌نمایاند، دارای معنا هستند

ـی، مبتنـی بـر اصـول موضوعـه‌ای همچون فیزیکالیسـم1 )به معنـای مادی‌گرایـی و نفی 
ّ
نظریـات عل

تبییـن غیرفیزیکـی از جهـان(، واقع‌گرایـی دربـاره حیـث التفاتـی )حیـث التفاتـی ویژگـی واقعـی امور 

ذهنی ما است و حذف‌شدنی نیست( و اصل طبیعی‌سازی معنا و حیث التفاتی‌اند. اصل اخیر 

، حالات ذهنی ما و حیث التفاتی را به‌ عنوان ویژگی  بدین معنا است که می‌توان بازنمودها، افکار

آنهـا بـدون توسـل بـه باورهـای معنایی توضیح داد. دو تقریر مهم‌تر این نظریه متعلـق به جری فودور 

)Jerry Fodor( و فرد درتسکی )Fred Dretske( است که به‌ طور خلاصه به آن اشاره می‌کنیم.

3. 1. تقریر فرودو

فودور در تعیین محتوای التفاتی بازنمود ذهنی، معتقد است: »بازنمودها حامل اطلاعاتی هستند 

ی 
ّ
از علت‌های بیرونی که موجِب آنها می‌شـوند. میان این بازنمودها و متعلق آنها روابط قانونی عل

گاو در خـارج رابطـه‌ای قانونمنـد وجـود دارد.  گاو در ذهـن مـن، و  وجـود دارد؛ مثلاً میـان بازنمـود 
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بنابرایـن، محتـوای بازنمـود کـه "اطلاعـات ویـژه‌ای" اسـت بـا توجه به علت‌هـای خارجـی بازنمودها 

متعین می‌شود. البته این تحویل محتوای التفاتی بازنمودها به اطلاعات، حاوی نکته‌ای است و 

آن اینکه در بازنمودِ ذهنی برخلاف دیگر دال‌ها )از جمله معلول نسبت به علت(، ما دارای رابطهٔ 

 .)Fodor, 1990: 93( »ی ویژه‌ای هستیم که متشکل از "اطلاعات" و "وابستگی نامتقارن" است
ّ
عل

به این معنا که مثلاً بازنمود »دود« اگر حامل اطلاعاتی درباره آتش باشد، به این دلیل است که دود 

فیزیکی علت آن بوده که خود، معلول آتش فیزیکی است. »بازنمود دود« به معنای »دود« است، اما 

به معنای آتش نه، چراکه وابسـتگی )معلولیت( بازنمود دود، به آتش فیزیکی، وابسـتگی نامتقارنی 

اسـت کـه بـر وابسـتگی متقـارن بازنمـود »دود« بر دود فیزیکی، مبتنـی اسـت ).Ibid(. بنابراین، همه 

آنچـه مـا بـرای محتـوای التفاتـی نیازمندیـم، تحویـل آن بـه »اطلاعـات« اسـت همـراه بـا »وابسـتگی 

ی ویژه میان دال و مدلول. به‌ 
ّ
ی«؛ و اطلاعات نیز عبارت است از رابطه همبستگی عل

ّ
نامتقارن عل

طور خلاصه آنچه نظریه وابستگی نامتقارن پیشنهاد می‌دهد این است که:

ی قانونی وجود داشته باشد میان ویژگی گاوبودن و ویژگیِ 
ّ
، گاو را معنا می‌دهد، اگر )1( رابطهٔ عل بازنمود گاو

« بودن«  « بودن« و )2( اگر رابطهٔ قانونی میان دیگر ویژگی‌ها و ویژگیِ »علت »بازنمود گاو »علت »بازنمود گاو

، متعاقب رابطه قبلی، رابطهٔ وابستگی نامتقارن خواهد بود. وجود داشته باشد؛ آنگاه رابطهٔ اخیر

ـی« میان علت‌های بیرونی و 
ّ
بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، فودور حیث التفاتـی را به‌ عنوان »رابطه‌ای عل

.)Ibid.: 6( بازنمودهای ذهنی در نظر می‌گیرد و »محتوای بازنمود« را هم به »اطلاعات« فرو می‌کاهد

3. 2. تقریر تردسک:ی معانشانسی ادل 

درتسـکی قائـل بـه نظریـه معناشناسـی دال )Indicator Semantics Theory( اسـت. از نظـر وی، 

ی است و بر مبنای اطلاعاتی 
ّ
مغز انسان دارای سیستم پردازشگر اطلاعاتی است که سیستمی عل

کار می‌کند که علت بیرونی تولید کرده و حواس را تحت تأثیر قرار داده و از طریق آن به پردازشگر 

یافتگـرِ اطلاعـات بـه دانش یـا باور  مغـز راه یافتـه اسـت. ایـن اطلاعـات خـام اولیـه سـپس توسـط در
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تبدیل می‌شود. مغز به عنوان پردازشگر اطلاعات می‌تواند از اطلاعات خام حسی، موقعیت‌های 

التفاتـی پیچیـده را تولیـد کنـد کـه همـان دانـش و باورهـای مـا اسـت. وی نحـوه تبدیـل اطلاعـات 

خام به محتوای التفاتی را با توسـل به اسـتعاره »سیسـتم‌های دیجیتال و آنالوگ« توضیح می‌دهد 

یاضی است که بر مبنای دوگانه‌ای )صفر  )Dretske, 1981: 177(. سیستم دیجیتال سیستمی ر

یافت شـده و در مبنای صفر و یک تبدیل و  و یک( کار می‌کند. اطلاعات ورودی از سنسـورها در

پردازش می‌شوند. بنا بر فرض، سیستم‌های دیجیتال گویی از نوعی فرآیند رمزنگاری و رمزگذاری 

)CODING( اطلاعات برخوردارند که سیستم‌های آنالوگ فاقد آن هستند. درتسکی معتقد است 

سیستم‌های ادراکی انسان، سیستم‌هایی آنالوگ هستند که اطلاعات خام را می‌گیرند و سپس آن 

، با نوعی کدگذاری دیجیتال )مشـابه مبنای صفر و یک کامپیوترها(  اطلاعات در پردازشـگر مغز

بـه محتـوای شـناختیِ قابـل اسـتفاده تبدیـل می‌شـود ).Ibid(. ایـن کار مقوله‌بنـدی و رده‌بنـدی از 

طریـق کم‌کـردن امکان‌هـا و احتمـالات انجـام می‌پذیـرد. بدین معنـا که اطلاعات خـام فیزیکی در 

ارتباط با سیستم عصبی مرکزی می‌بایست به صورت انتخابی مرتبط با پیش‌زمینه‌های اطلاعاتی 

 Lyons,( دیگـر کـه در ذهـن مـا هسـت، گزینـش و جداسـازی شـود تـا بـه بـاور و دانش تبدیـل گـردد

ی اسـت در فرآیندی ویژه در 
ّ
101 :1995(. بنابراین، اطلاعات طبیعی که صرفاً ناشـی از روابط عل

مغـز بـه دانـش و بـاور تبدیل شـوند کـه ویژگی‌های التفاتی و معنایی دارند. لذا وی معتقد اسـت از 

طریـق انتـزاع و تعمیـم و سـپس مقوله‌بندی و رتبه‌بندی، اطلاعات خـام اولیه، به محتوای التفاتی 

ی 
ّ
)مفاهیم-باورها( تبدیل می‌شوند. ظاهراً تعین حیث التفاتی در این دیدگاه، منوط به روابط عل

میان اطلاعات حسی خام و علل بیرونی و نیز عملکرد سیستم پردازشگر اطلاعات است. یعنی 

ی( که از طریق سنسـورهای حسـی بدن به مغز 
ّ
ابتـدا اطلاعـات خـاصّ متعیـن )مبتنی بر روابط عل

فرسـتاده شـده بـه پردازشـگر اطلاعـات وارد می‌شـود. سـپس پردازشـگر اطلاعـات، آن را بـه دانـش 

ی ایفا می‌کنند 
ّ
تبدیـل می‌کنـد. بنابرایـن، نقـش اصلی در تعین محتوای التفاتـی را همان روابط عل

ی(.
ّ
)بسان تقریر فودور از نظریه عل
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تفـاوت تقریـر درتسـکی بـا فـودور ایـن اسـت کـه وی آثـارِ حقیقـی علـل خارجـی در بـدن را برخالف 

، همان حالت ذهنی التفاتی نمی‌داند، بلکه آنها را اطلاعات خامی می‌داند که باید در فرآیندِ  فودور

« تبدیل شود. خاصی در پردازشگر مغز به »دانش و باور

4. هیرظن خانش‌تیاغتی محتاو

کــه نظریــه غایت‌شــناختی مطــرح می‌کننــد در تــاش بــرای تبییــن امــکان حیــث  فیلســوفانی 

التفاتــی همــواره چارچوبــی فیزیکالیســتی بــه کار می‌گیرنــد. فــرض نظریــه غایــی محتــوای ذهنــی 

ایــن اســت کــه محتــوای بازنمودهــای ذهنــی را کارکردهــای غایــی آنهــا مشــخص می‌کنــد. آنچــه 

همــه تقریرهــای ایــن نظریــه در آن مشــترک‌اند ایــن ایــده اســت کــه قوانیــن روان‌معناشــناختی، نهایتاً 

ــوان  ــه غایت‌شــناختی مدعــی اســت کــه می‌ت ــد )Neander, 2018(. نظری ــع قوانیــن کارکردی‌ان تاب

ــر حســب دیگــر اشــیا و ویژگی‌هــای طبیعــی تبیین‌پذیــر و فهم‌پذیــر  نشــان داد حیــث التفاتــی، ب

، آنهــا بــرای تبییــن »چگونگــی تعیــن  اســت و جزئــی از جهــان طبیعــی اســت. بــه تعبیــر دیگــر

یکــی متوســل می‌شــوند و بــر همیــن  محتــوای ذهنــی«، بــه عناصــر طبیعــی و کارکردهــای بیولوژ

اســاس معتقدنــد تبییــن آنهــا دربــاره تعیــن محتــوا، پاســخی بــه پرســش امــکان حیــث التفاتــی در 

چارچوبــی فیزیکالیســتی خواهــد بــود. ادعایشــان ایــن اســت کــه تکامــل طبیعــی ارگانیســم زنــده و 

کارکردهــای غایــی مبتنــی بــر آن، محتــوا را متعیــن می‌کنــد و فهمــی طبیعــی و فیزیکــی از حیــث 

التفاتــی و معنــا بــه دســت می‌دهــد. بــه طــور خلاصــه، نظریــه غایــی محتــوا بــر آن اســت کــه محتوای 

بازنمــود ذهنــی از طریــق کارکــرد دســتگاهی مشــخص می‌شــود کــه آن بازنمــود را تولیــد یــا مصــرف 

ــی مبتنــی بــر چنــد اصــل موضــوع از جملــه فیزیکالیســم، 
ّ
می‌کنــد. ایــن نظریــات بســان نظریــات عل

یست‌شناســی هســتند. از مهم‌ترین مبانی  واقعیــت حیــث التفاتــی و نیــز طبیعی‌ســازی ارجاع به ز

نظریــات غایــی، ایــدهٔ تکامــل انــواع )داروینیســم( اســت. بــر اســاس فرضیــه دارویــن، انــواع طبیعــی 
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پیشــرفته‌تر زنــده از انــواع ســاده‌تر بــه وجــود آمده‌انــد. جاندارانــی کــه بــه واســطه تغییــرات طبیعــی 

توانســته‌اند بــا محیــط زندگی‌شــان ســازگارتر باشــند، مجــال بیشــتری بــرای بقــا می‌یابنــد و نوعشــان 

باقــی می‌مانــد. ایــن تغییــرات کــه »انتخــاب طبیعــی« یــا »بقــای اصلــح« نامیــده می‌شــوند، برخلاف 

، تثبیــت می‌شــوند و موجــب بقــای نــوع طبیعــی می‌گردنــد )دارویــن،  تغییــرات غیرمفیــد یــا مضــر

1380: 116(. کارکــرد غایــی کــه دربــاره بهره‌منــدی طبیعــی انســان از ســاختارهای شــناختی ســخن 

می‌گویــد، مفهومــی تمامــاً مبتنــی بــر فرضیــه تکامــل طبیعــی اســت و بایــد گفــت پاســخی اســت بــه 

 Millikan, 1989:( نیازهــا و الزامــات بســیار ســاده‌ای کــه ناشــی از جایــگاه تکاملــی انســان اســت

294(. در ادامــه، بــه تقریــر روث میلیــکان از نظریــه غایــی اشــاره می‌کنیــم کــه از مهم‌تریــن تقریرهــای 

نظریــه غایــی اســت.

4. 1. تقریر میلیکنا

میلیـکان )Millikan, 1984( و پَپینـو )Papinu, 1984( نخسـتین کسـانی بودنـد کـه نوعـی نظریـه 

Consumer Theo� )غیراطلاعاتیِ غایت‌شناختی یا همان نظریه »غایت‌شناختی مصرف‌کننده«) 

ry( را پیش کشیدند. به نظر میلیکان، کارکردهای مصرف‌کنندگان هر بازنمود، یعنی دستگاه‌هایی 

کـه از بازنمـود اسـتفاده می‌کننـد، محتـوای آن را مشـخص می‌کننـد. وی عمیقـاً در نظریـه خـود بـر 

کـه ارگانیسـم‌های طبیعـی بـرای اجـرای  مصـارف بازنمودهـا متمرکـز شـده اسـت، یعنـی مصارفـی 

کارکردهای مناسب، از آنها برای بازنمایی محتواهای ویژه‌ای استفاده می‌کنند. وی مدعی است 

تولید بازنمودهای ذهنی ربطی به محتوای آن ندارد، بلکه توجه به مصرف آن برای حل مشکل تعین 

.)Neander, 2018( »کارکردی، ضروری و حیاتی است

از نظــر وی، حیــث التفاتــی ویژگــی‌ای بیولوژیکــی و غیرزبانــی اســت کــه در انســان‌ها بــه واســطه فرآینــد 

، دســت‌ها و قلــب در فرآینــد تکامــل بــرای تأمین‌کــردن  تکامــل شــکل گرفتــه اســت، همان‌طــور کــه بــازو
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کارکردهــای مناســبی شــکل گرفته‌انــد. مــا همان‌طــور کــه بــه اعضــای بــدن، اندام‌هــا و ... نــگاه می‌کنیم 

، قصدهــا، تصمیم‌هــا و ...( نیــز نــگاه کنیــم، یعنــی مقــولات  بایــد بــه مقــولات التفاتــی )از قبیــل افــکار

التفاتــی را بایــد بــه عنــوان کنش‌هــای دســتگاه‌های بیولوژیکــی لحــاظ کنیــم کــه معلول‌هــا و آثــار 

ایــن دســتگاه‌ها، کارکردهــای مناســب آنهــا را تعریــف می‌کننــد. مثــاً »باورداشــتن« کنــش و فعالیــت 

دســتگاهی اســت کــه در فرآینــد »تکامــل« طراحــی شــده تــا اثــرِ تولیــد باورهــای درســت را در »صاحــب 

«، بــارور کنــد و از طریــق سیســتم مصرف‌کننــده بــاور بــه مصــرف برســد. هنگامــی کــه سیســتم  بــاور

بــاور در اوضــاع و احــوال مناســب، دارای کارکــرد مناســب اســت، اثــر و کنشــی دارد کــه محتــوای بــاور 

، و بــه بقــای  را شــکل می‌دهــد و بــا مصــرف ایــن بــاور می‌توانــد تعامــل مناســبی بــا محیــط اطــراف برقــرار

.)Lyons, 1995: 77( خویــش کمــک کنــد

بــر اســاس ایــده تکامــل، مصرف‌کننــده بازنمــود، هنگامــی دارای کارکــرد خاصــی اســت 

( بــرای بقــا و تکثیــر خــود ایــن کارکــرد را داشــته  کــه اجــداد همیــن نــوع )مصادیــق قدیمی‌تــر

ــه کارکردهــای اجــداد یــک  ــد ب ــرای متعین‌کــردن محتــوای بازنمــود بای ، ب باشــند. از ایــن‌رو

نــوع بــرای بقــا و تکثیــر توجــه کــرد. میلیــکان بــرای توضیــح ایــن مطلــب، قورباغــه‌ای را مثــال 

می‌زنــد کــه طعمــه‌اش را بازنمایــی می‌کنــد، مصرف‌کننــده ایــن بازنمــود دســتگاه گــوارش 

قورباغــه اســت. پــس بــرای تعییــن محتــوای ایــن بازنمــود بایــد بــه کارکــرد دســتگاه گــوارش 

اجــداد قورباغــه توجــه کنیــم کــه ایــن بازنمــود را بــرای بقــا و تکثیــر نــوع خــود اســتفاده کــرده 

یــرا قورباغــه  اســت. بــر ایــن ‌اســاس، محتــوای بازنمــود بصــری قورباغــه، طعمــه اســت؛ ز

همیشــه همــراه بــا ایــن بازنمــود تغذیــه می‌شــود و دســتگاه گــوارش او بــه ‌وســیله ایــن بازنمــود 

ــا  ــوای بازنموده ــن محت ــرای یافت ــن، ب ــد. بنابرای ــک می‌کن ــه کم ــوع قورباغ ــر ن ــا و تکثی ــه بق ب

ی دارد  ــازگار ــود س ــد بازنم ــتم تولی ــا سیس ــه ب ــم ک ــگاه می‌کنی ــا ن ــرد مصرف‌کننده‌ه ــه کارک ب

.)Neander, 2018: 17; Millikan, 1989: 287(
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5. بتینی یدداگه طابطابیی رابرده محتاو

بـر اسـاس آموزه‌هـای فلسـفی طباطبایـی، از جملـه نظریـه وجـود ذهنـی و تفکیـک حیثیـت ذهـن 

و خـارج، کاشـفیت ذاتـی علـم و تجـرد آن می‌تـوان تبیینـی از محتـوای التفاتـی بازنمودهـا، افـکار و 

ی خواهد بود، اما تفاوت‌های مهم مبنایی و ساختاری 
ّ
باورهای ذهنی مطرح کرد که نوعی تقریر عل

ی بدان وارد نمی‌شود. در ادامه، مرور 
ّ
با این نظریات دارد و مشکلات و انتقادات مربوط به تقاریر عل

مختصری بر این مبانی و تبیین مبتنی بر آنها خواهیم داشت.

5. 1. وجدو ذ:ینه تفکیک حیثیت ذنه و راخج

هنگامــی کــه بــه اشــیا علــم پیــدا می‌کنیــم، ماهیتشــان بــه ‌وجــود ذهنــی نزد مــا محقق می‌شــود، یعنی 

ماهیتــی کــه بــه ‌نحــو دیگــری از تحقــق موجــود شــده و فاقــد آثــار متوقــع خارجــی اســت. همیــن وجود 

ذهنــی از حیــث فی‌نفســه آثــار خــاص خــود را دارد و علــم نامیــده می‌شــود )طباطبایــی، بی‌تــا ب: 

36(. بنابرایــن، ماهیــات اشــیا بــه‌ نحــوی دیگــر از وجــود در ذهــن مــا حاضــر می‌شــوند کــه فاقــد آثــار 

خارجــی اســت. ایــن نحــوه تحقــق را »وجــود ذهنــی« می‌گوینــد. طباطبایــی به‌دقــت میــان حیثیــت 

ذهــن و خــارج تفکیــک می‌کنــد و آن ‌را بــه دو نحــوه وجــود اســناد می‌دهــد. وجــود ذهنــی نحــوه‌ای 

ــر آن مترتــب نمی‌شــود؛ در مقابــل، وجــود  ــار مطلــوب و متوقــع شــیء ب از وجــود شــیء اســت کــه آث

خارجــی اســت کــه آثــار متوقــع از آن صــادر می‌شــود. وجــود ذهنــی البتــه قیاســی اســت، یعنــی ایــن 

وجــود در قیــاس بــا وجــود خارجــی کــه از آن حکایــت می‌کنــد، فاقــد آثــار آن اســت. ایــن حیثیــت 

کــه حیثیــت مقیس‌بــودن بــه خــارج نامیــده می‌شــود، ذاتــی وجــود ذهنــی دانســته شــده و بــر اســاس 

آن شــأن وجــود ذهنــی، بــدون ترتــب آثــارش، حکایــت از مــاوراء دارد )همــان: 35(. بــر ایــن اســاس، 

ــا  ، ســر ی ــرای ادراکات نیســت، و مقصــود از ذهنــی هــم امــر موجــود در مغــز معنــای ذهــن، ظــرف ب

ظرفــی مجــرد از مــاده بــه نــام ذهــن نیســت، بلکــه همان‌طــور کــه »خــارج و وجــود خارجــی« عیــن هــم 
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ــن  ــخن از ذه ــی س ــبزواری، 1369: 150/2(، وقت ــازد )س ــی می‌س ــودات خارج ــارج را وج ــتند و خ هس

ــد.  ــی از آن برخوردارن ــور ذهن ــه ص ــت ک ــری اس ــت حکایتگ ــن حیثی ــود همی ــد مقص ــان می‌آی ــه‌ می ب

بنابرایــن، وجــود ذهنــی ذاتــاً واجــد ویژگــی التفــات بــه مــاورا اســت.

5. 2. لعم: حقیقتی مجدر و غییدامر

( در تقسیمی عمومی به مادی )متعلق به ماده( و مجرد  در فلسفه اسلامی، وجود خارجی )منشأ اثر

)از ماده( منقسم می‌شود )ابن‌سینا، 1418: 103؛ صدرالدین شیرازی، 1981: 284/1؛ طباطبایی، بی‌تا 

الـف: 86(. وجـود مـادی وجـودی اسـت کـه در بسـتر مـاده اولـی )هیولا( موجـود می‌شـود و دارای قوه 

، 1363: 105(، اما وجود مجرد ذاتاً چنین تعلقی  است )صدرالدین شیرازی، 1360: 261-262؛ همو

به ماده ندارد و مشتمل بر قوه نیست. پرسش این است که: صور ادراکی ما از ‌لحاظ هستی‌شناسی، 

مادی‌اند یا اینکه وجودی مجرد از ماده دارند؟ ایشان با نفی مادی‌گرایی و اثبات تجرد علم و عالم 

کید می‌کند؛ وی در قالب براهینی این مطلب را اثبات می‌کند، از جمله  گاهی تأ بر تجرد علم و آ

امتنـاع انطبـاع کبیـر در صغیـر و ادراک کلیـات کـه می‌تـوان آنها را نقضـی بر دیـدگاه مادی‌گرایی )= 

فیزیکالیسم( در نظر گرفت )طباطبایی، 1387: 51-50(.

5. 3. کشافیت ذیتا لعم

طباطبایی معتقد اسـت واقعیت علم واقعیتی نشـان‌دهنده و بیرون‌نما )کاشـف از خارج( است؛ 

بنابراین، فرض علمی که کاشـف و بیرون‌نما نباشـد محال اسـت. همچنین، فرض علم بیرون‌نما 

و کاشـف، بدون داشـتن مکشـوفی بیرون از خود، فرضی اسـت محال. طباطبایی این مسـئله را در 

بحـث وجـود ذهنـی نیـز متذکر شـد که چـون وجود ذهنی حقیقتی قیاسـی دارد، لذا بذاتـه حاکی از 

ماورای خود است. بنابراین، محال است بدون هیچ محکی وجود ذهنی )حاکی( داشته باشیم. 
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یعنـی همـواره بایـد وجـود خارجـی محقـق یا مقدر و مفـروض در مقابل صور ذهنی ما باشـد )همان: 

38(. شأن وجود ذهنی حکایت از ماورای خود است بدون ترتب آثار محکی بر حاکی. لذا می‌توان 

گفـت از نظـر طباطبایـی، التفاتی‌بـودن وجود ذهنـی، ذاتی آن اسـت و وجود ذهنی همواره حیثیت 

قیاسی دارد و بدون آن منتفی است و معنای حکایت آن از ماوراء هم همین است. بنابراین، وجود 

ذهنی و علم، وجودی التفاتی و حاکی و کاشف از ماوراء است.

5. 4. بتینی طابطابیی از حیث لاتفیتا محتاو

 وجـود ذهنـی کـه در واقـع نحـوه تحقـق علـم حصولـی در ذهن ما اسـت، ویژگی مقیسـیت و التفاتی 

دارد و همواره ذاتاً حاکی از وجود خارجی است. بنابراین، حکایت و کاشفیت، ذاتیِ وجود ذهنی 

و صورت علمی است و از آن جدایی‌پذیر نیست. این تبیین مبتنی بر تجرد علم است، در حالی 

که مادیت ادراک، طبق بیان طباطبایی، به مغایرت کلی میان علم و معلوم می‌انجامد. لذا با توجه 

بـه نحـوه انتـزاع خـاص هر علـم حصولی از واقعیتِ محکی خود، محتـوای ذهنی علوم حصولی ما 

 ، ، 1397( و به ‌تعبیر دیگر متعین می‌شود )برای دیدن گزارشی جامع از این تبیین، نک.: اسفندیار

حیثیت صدق ویژه‌ای که در محکی هر علم وجود دارد، محتوای هر مفهوم و گزاره‌ای را متعین و 

ی از لحاظ سـاختار تبیینی دارد که 
ّ
مشـخص می‌کند. از این‌رو نظریه وی شـباهتی به نظریات عل

محتوا را با توجه به محکی خارجی خود متعین می‌کنند )البته با حفظ اختلاف فاحشی که میان 

ی معروف با این تبیین وجود دارد(.
ّ
مبانی و تبیین نظریات عل

هرچنـد انتقـادات جـدی بـه نظریـات محتـوای معاصر از لحـاظ مبنایی و تبیینی وجـود دارد اما ما 

بـا فـرض صحـت هـر کـدام از ایـن نظریـات در بخشـی از فرآیند مربوط بـه علـم و ادراک، قصد داریم 

وجه جمع آنها را با تبیین طباطبایی بیان کنیم و به تعبیر دیگر این تبیین را با توجه به آن دیدگاه‌ها 

بازسازی کنیم و استغنا ببخشیم.
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ک و تعین محتیاو لاتفیتا 5. 5. نقش فرآنیدیاه یدام رد اردا

در بخـش قبـل گفتیـم کـه در خصـوص مفاهیـم جزئیِ حسـی و خیالی، آنچه محتـوای این مفاهیم 

را متعیـن می‌کنـد همـان واقعیـت خارجـی جزئـی اسـت کـه بی‌واسـطه یـا با‌واسـطه بـه نوعـی علـت 

حصول این مفهوم در ذهن ما است. هرچند این علیت به نحو اعدادی است نه علیت حقیقی؛ 

زیـرا طباطبایـی علـت حقیقـی همـه اقسـام علـم را حقیقـت مثالـی یـا عقلـی می‌دانـد کـه نفس بـا او 

متحـد می‌شـود )طباطبایـی، بی‌تـا ج: 244(. همچنیـن، در خصـوص مفهوم کلی، آنچـه از دیدگاه 

طباطبایـی بـه ‌دسـت می‌آیـد ایـن اسـت کـه ادراک کلیـات )مفاهیـم ماهـوی( همـواره مسـبوق بـه 

، 1387: 65-66( و  ادراک جزئـی اسـت کـه از حـس یـا علـم حضـوری بـه دسـت آمـده اسـت )همـو

اگـر ایـن »مسـبوقیت« را نوعـی علیت )ولـو در حد علیت اعدادی( قلمـداد کنیم، بنابراین مفاهیم 

کلـی نیـز مبتنـی بـر علـت خارجـی خـود، بـا واسـطه مفاهیـم جزئی، متعیـن می‌شـوند؛ و بـاز به تعبیر 

پیشـین، مفاهیـم کلـی نیـز مبتنی بر حیثیت صـدق ویژه خود واجد پیامی هسـتند و این حیثیت 

صدق که مبتنی بر انتزاع آنها از واقعیت محکی2 اسـت، محتوای آنها را متعین می‌کند. بنابراین، 

محتوای مفاهیم و گزاره‌ها بر اساس محکی آنها متعین می‌شود. چون هر مفهومی مبتنی بر نحوه 

انتـزاع خـاص خـود از واقعیتـی کـه از آن منتزع شـده اسـت، دارای حیثیت صدق ویژه‌ای اسـت که 

ایـن حیثیـت صـدق، محتـوای خـاص آن را تعییـن می‌کنـد. بـر ایـن ‌اسـاس، نحـوه تعیـن محتـوای 

علـوم حصولـی ما روشـن می‌شـود.

ــه: اولاً، وی ادراکات  ــت ک ــن اس ــکی در ای ــودور و درتس ــی ف
ّ
ــر عل ــا تقری ــی ب ــر طباطبای ــاوت نظ تف

ــا »اطلاعــات دیجیتــال« تحویــل  ــه »اطلاعــاتِ فیزیکــی« ی و بازنمودهــای مــا را برخــاف ایشــان ب

نمی‌بــرد و بــه ‌تبــع، حیــث التفاتــی ویژگــی فیزیکــی چنیــن اطلاعاتــی قلمــداد نمی‌شــود. ثانیــاً، 

، صــورت ذهنــی )بازنمــود( را بــا اثــر حقیقــیِ علــل خارجــی در نفــس  طباطبایــی، برخــاف فــودور

ــا حیثیــت مقیســیت، ویژگــی خــاص صــور علمیــه مــا  ــی ی ــذا حیــث التفات ــگارد و ل یکــی نمی‌ان

، فــودور علــل خــارج از نفــس را، کــه موجــب پیدایــش آثــاری در نفــس  خواهنــد بــود. بــه تعبیــر دیگــر
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مــا )از قبیــل گرمــا، نــور و ...( می‌شــوند، علــل حقیقــی بازنمودهــا می‌گیــرد، در حالــی کــه طباطبایی 

کــی  همــان آثــار حقیقیــه را علــت بی‌واســطه )علــت اعــدادی( صــور ذهنــی می‌شــمارد و آنهــا را حا

از همــان آثــار حقیقــی در نفــس مــا می‌دانــد.

محتـوا،  تعیـن  و  التفاتـی  ادراکـیِ  بازنمودهـای  بـاب  در  تبیین‌شـده  فرآیندهـای  تمامـی  ایـن‌رو  از 

فرآیندهایی مادی هستند که نقش اعدادی در ادراک و به‌ تبع حیث التفاتی دارند، اما پرسش این 

است که: چگونه این نقش را ایفا می‌کنند؟

به نظر طباطبایی، این فرآیندها عین ادراک نیستند، بلکه علل اعدادی »صور علمی« ما و به تبع 

حیـث التفاتـی آن هسـتند، امـا خـود با صورت‌های علمی یا حیث التفاتی این‌همان نیسـتند. وی 

در اصـول فلسـفه پـس از مطرح‌کـردن نظریـات دانشـمندان مـادی در بـاب تأثیـر و تأثـرات دسـتگاه 

عصبـی بـا محیـط خـارج و پیدایـش اثـرِ »ادراک«، که در نهایت هویـت آن را خاصیت مادی برآمده 

از فرآیندهای فیزیکی معرفی می‌کند، معتقد اسـت تمامی فرآیندهای مادی ادعاشـده را می‌پذیرد 

)همـان: 53-58( امـا نبایـد میـان شـرایطی کـه منجـر به اسـتعداد نفس بـرای ادراک می‌شـود با خودِ 

ادراک، که ویژگی‌ها و خواص فیزیکال را ندارد، خلط کرد، که در نهایت باعث شود به مادی‌انگاری 

علم و طبیعی‌سازی معنا و حیث التفاتی قائل شویم. هرچند این فرآیندها مبتنی بر قواعد فیزیک، 

و زمانی و مکانی است، اما حقیقت ادراک را نمی‌توان مقید به زمان و مکان و ویژگی‌های فیزیکی 

کـرد. حـال اگـر پرسـیده شـود کـه »مقصـود از نقـش اعـدادی فرآیندهای مـادی در ادراک چیسـت؟« 

پاسخ این است که تمامی این فرآیندهای مادی، چه آنها که در نورون‌های مغز رخ می‌دهد یا روابط 

ـی کـه میـان اثـر موجـود در حاسـه مـا و علـت خارجی آنهـا برقرار اسـت یا فرآیند تبدیـل اطلاعات 
ّ
عل

آنالـوگ بـه دیجیتـال، همگـی موجب اسـتعداد نفس می‌شـود کـه بتواند صور علمیـه را ادراک کند و 

بـه تعبیـر دیگـر نفـس را مسـتعد می‌کنـد تـا صـور علمیه نـزد او حاضر شـوند و در عالـم »نفس« ظاهر 

، بی‌تا ج: 236-240(. زمینه‌ساز ادراک برای نفس، در مرحله مادی نفس و در اثر همین  گردند )همو

فرآیندهای مادی و ارتباط با عالم خارج از نفس رخ می‌دهد.
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امــا نقــش »کارکردهــای غایــی« مبتنــی بــر »تکامــل طبیعــی« در تقریــر مصرف‌کننــده نظریــه غایــی 

گــر فرآینــدی کاملاً  )تقریــر میلیــکان(، در ادراک و حیــث التفاتــی چیســت؟ تکامــل طبیعــی، حتــی ا

گاهانــه هــم باشــد، می‌توانــد بــه عنــوان راهــکاری مطــرح شــود کــه صورت‌های نوعیــه )طبیعت(  غیرآ

بــرای بقــا و تکثیــر خــود برگزیده‌انــد، بدیــن معنــا کــه هر صــورت نوعیه‌ای بــرای بهبــود وضعیت بقای 

ــواع  خــود، برخــی ویژگی‌هــا را برتــری می‌دهــد و از برخــی دســت می‌کشــد و بدیــن منــوال همــواره ان

طبیعــی تکامــل می‌یابنــد. امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه لزوماً صفاتــی مانند علــم و ویژگــی التفاتی 

آن، امــوری فیزیکــی باشــند، خصوصــاً آنکــه بــر تجــرد علــم برهــان اقامــه شــده اســت. می‌تــوان گفــت 

صــور نوعیــه در مراحلــی از تکامــل خــود، بــه تجــرد رســیده‌اند )نظیــر نفــوس حیوانــی و انســانی( و در 

صورتــی ‌کــه وجــود نفــس بــه‌ عنــوان صــورت نوعیــه حیــوان و انســان پذیرفته شــود، می‌تــوان به‌کارگیری 

صــور علمیــه مجــرد توســط نفــس را بــرای پاســخ‌گویی بــه نیازهــا و اقتضائــات حیاتــی پذیرفــت. 

، بــا صــورت علمــی کــه آن کارکــرد را دارد لزومــاً این‌همــان  در ایــن حــال، »کارکــرد غایــی« ایــن صــور

نیســت، چراکــه تبیین‌هــای نظریــه‌ غایــی این‌همانــی میــان آن‌ دو را اثبــات نمی‌کنــد. بــه تعبیــر 

، فرآیندهــای بیولوژیکــی یــا فیزیکــی بــه‌ عنــوان زمینه‌ســاز و علــت اعــدادی »علــم« و ویژگــی  دیگــر

»التفاتــی« آن مطــرح می‌شــود و موجــب انــکار حیــث التفاتــی بــه عنــوان ویژگــی غیرفیزیکــی نخواهــد 

بــود. طباطبایــی در ایــن بــاره می‌نویســد:

ما از این بیان، که خلاصه آن انجام‌یافتن یک عمل فیزیکی اسـت در انسـان در موقع ادراک- 

حتی یک جمله را نمی‌خواهیم انکار نماییم ... کسی نمی‌خواهد بگوید هنگام ادراک در انسان 

خواص مادی مربوط موجود نمی‌شوند ... ولی این حقیقت را نیز نمی‌شود نادیده انگاشت که 

ادراکات و افکار پهناور ما با اینکه هیچ کدام از خواص ضروری ماده را مانند اجزا، انقسام، تحول، 

و شـخصیت ندارنـد، چگونـه می‌تواننـد مـادی بـوده باشـند؟ ... مگـر مـا هر حقیقتی را بـا خواص 

ضروری آن اثبات نمی‌کنیم؟ )همو، 1387: 58-53(.
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یّلع و اغیی

6. تحلیل جماع: ابزسازی یدداگه طابطابیی اب وتجه هب تایرظن 

در ایـن قسـمت بـا توجـه بـه تبیین طباطبایـی و با اسـتمداد از دیگر آموزه‌های فلسـفی وی، تحلیل 

ی و غایی، در بحث تعین محتوا باشد.
ّ
جامعی مطرح خواهیم کرد که شامل تقریرهای عل

مرحله اول: اثرپذیری حاسه نفس از علل خارجی و موجودات بیرونی

بـدن مـا در مواجهـه بـا موجـودات و اشـیای پیرامـون خـود از آنهـا متأثـر می‌شـود و اثـرش در حاسـه 

باقـی می‌مانـد. ایـن اثـر کـه علـل خارجـی، آن را ایجـاد کـرده، بـه علـم حضـوری معلوم نفس اسـت و 

کـی از علـت خویـش اسـت، آنچـه فـودور از بازنمودهـای ذهنـی مد نظـر دارد،  بـه لسـان وجـودی حا

ظاهـراً بـر ایـن مرحلـه تطبیـق می‌شـود کـه البتـه هنـوز در ایـن مرحلـه مفهـوم و صـورت ذهنـی تهیـه 

کـی از »مؤثـر و علـت« خارجـی در دسـترس نفـس اسـت. یعنـی آثار اشـیا  نشـده و »اثـر حقیقـی« حا

کـه در حاسـه انسـان پیـدا می‌شـود، نـه بـه‌ عنـوان مفهـوم و بازنمـود ذهنـی، بلکـه بـه‌ مثابـه حقیقتـی 

کـه در نفـس پیـدا شـده، دلالـت و نوعـی حکایـت از علـت خـود دارد، همان‌طـور کـه دود از آتـش 

حکایـت می‌کنـد. ایـن اثـر حسـی در حاسـه انسـان معلـوم بـه علـم حضـوری اسـت و بـا وجـود خود 

کـی از علـت خارجـی )بیـرون از نفـس( اسـت. حا

فودور بازنمود ذهنی را با اثر حقیقیِ علل خارجی در نفس )نظیر گرما، حس سوزش، رنگ و ...( یکی 

می‌گرفت، اما با توجه به آموزه‌های طباطبایی این آثار عین بازنمود نیسـتند، بلکه علل بی‌واسـطه 

صور و بازنمودهای ذهنی هستند و خود به علم حضوری معلوم نفس‌اند نه علم حصولی.

مرحله دوم: پردازش اطلاعات و مفهوم‌سازی اولیه

 این تأثرات حاسـه، که به تعبیر درتسـکی اطلاعات خام حسـی نامیده می‌شـود، از طریق دسـتگاه 

عصبی و نورون‌های مغزی پردازش شده و تغییرات ویژه‌ای در آنها صورت گرفته است. وی از این 
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اطلاعات پردازش‌یافته حسـی، نفس مفهومی تهیه می‌کند )انتزاع می‌کند( که بی‌واسـطه حاکی از 

همان اثر حقیقی است که به‌ علم حضوری معلوم نفس شده بود، و با واسطه از علت خارجی آن 

حکایـت می‌کنـد. یعنـی از طریـق اثـر پی بـه مؤثر می‌بریم. خـود آن اطلاعات حسـی پردازش‌نایافته، 

»علم حصولی مفهومی«، نیسـتند، بلکه این نفس اسـت که بعد از تهیه‌شـدن اطلاعات حسـی، از 

آنها مفهوم‌گیری کرده، »علم حصولی« پیدا می‌کند. بعد از تهیه مفاهیم که به علم حصولی معلوم 

ما هسـتند، از ترکیب این مفاهیم و برقراری روابط میان آنها »باورها و گزاره‌ها« یا به تعبیر درتسـکی 

« )knowledge( شکل می‌گیرد و اطلاعات خام حسی، از طریق پردازش‌های مغزی  »دانش و باور

و ذهنـی بـه اطلاعـات دیجیتـال تبدیـل می‌شـود. بدین‌گونـه اسـتعاره »اطلاعـات خـام و دیجیتالِ« 

درتسکی نیز توضیح می‌پذیرد.

ی حفظ می‌شود، با این تفاوت که 
ّ
بدین‌صورت هم تقریر فودور و هم تقریر درتسکی درباره نظریه عل

علاوه بر فرآیند مادی که مد نظر وی بود، علم حصولی به‌ عنوان حقیقتی مجرد که حیث التفاتی 

صفت حقیقی او است پذیرفته می‌شود و با شرایط پیش‌آورندهٔ خود، این‌همان دانسته نمی‌شود.

مرحله سوم: معنابخشی اعتباری به بازنمودها

، هر صورت نوعیه برای رسیدن به غایات کمالی‌اش، مجهز به قوایی است که افعالی  از طرف دیگر

را متناسب با آن قوا و در جهت رسیدن به آن غایات انجام می‌دهد و این افعال در حقیقت خواص 

گاه داشته باشد، یعنی فاعل علمی  و آثار صورت نوعیه‌اند. در صورتی‌ که صورت نوعیه، طبیعتی آ

باشد، میان آن از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی وی از طرف دیگر یک سلسله ادراکات 

و افکار موجود و میانجی اسـت که طبیعت، نخسـت آنها را می‌سـازد و به دسـتیاری آنها خواص و 

آثـار خـود را در خـارج بـروز و ظهـور می‌دهـد )همـان: 120(. مثلاً انسـان هنگامـی که گرسـنه می‌شـود، 

طبیعتـش ابتـدا صـورت سـیری را بـه فکـر وی می‌انـدازد و خـود را بـا وصـف سـیری تصـور می‌کنـد، 
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آنگاه میان خود و آن صورت »نسبت ضرورت« )من باید سیر باشم( را اعتبار می‌کند و سیری را به 

صورت لزوم به خود نسبت می‌دهد. سپس میان این غایت و خود، افعالی را لازم می‌بیند )از قبیل 

بلعیدن غذا، جویدن و ...( و به همه این افعال و حرکات صفت وجوب و لزوم می‌دهد. بنابراین، 

انسان بلکه »هر موجود زنده« به واسطه به کار انداختن قوای فعاله‌اش یک سلسله مفاهیم و افکار 

اعتباری تهیه می‌کند و در حقیقت به آن افعال و متعلق مادی آنها معنا می‌بخشد، چنان‌که چیزی 

کـه بتوانـد او را سـیر کنـد )خوردنـی( اعتبار می‌کند )همـان(. حال با عنایت به این آموزه طباطبایی 

درباره ادراکات و مفاهیم اعتباری و با توجه به تقریر میلیکان از نظریه غایی محتوا می‌توان فرآیند 

معنا‌داری بازنمودها را چنین جمع‌بندی کرد:

مصــداق مــادی خارجــیِ )خــارج از بــدن( ایــن صورت‌هــا و مفاهیــم ســاده حســی کــه دســتگاه 

ادراکــی تهیــه می‌کنــد، متعلــق غایــات موجــود زنــده قــرار گرفتــه اســت، مثــاً میــوهٔ خارجــی متعلــق 

غایــت ســیریِ هاضمــه قــرار می‌گیــرد. ســپس موجــود زنــده ایــن مفهــوم بســیط حســی را در سیســتم 

ــه در  ــه ک ــد. آن‌گون ــا می‌بخش ــی معن ــخصی و نوع ــات ش ــاس غای ــر اس ــود و ب ــاری خ ادراکات اعتب

ارتبــاط بــا ادراکات پیشــین آن ‌را خــوب، خوردنــی، و ... می‌دانــد. ایــن معنابخشــی در ارتبــاط 

ــرای حفــظ و بقــا و تولیدمثــل موجــود لازم اســت. همان‌طــور کــه میلیــکان  ــا غایاتــی اســت کــه ب ب

ــه‌ عنــوان طعمــه را فرآینــدی  در مثــال قورباغــه، معنابخشــی بــه شــیئی خارجــی )ماننــد مگــس( ب

ــرای کارکــرد غایــی حفــظ و بقــای آن موجــود، آن‌  می‌دانســت کــه دســتگاه ادراکــی موجــود زنــده ب

کــه ایــن معنابخشــیدن را متعیــن می‌کنــد  را تولیــد می‌کنــد و بــه مصــرف می‌رســاند. از عللــی 

رفتارهــای پیشــین، یادگیری‌هــای موجــود زنــده، و نیــز کارکردهــای ســابق تکاملــی اســت کــه از 

اجــداد ایــن نــوع بــر جــای مانــده اســت و ایــن طبیعــت )صــورت نوعیــه( اســت کــه شــیء را در 

ــیِ اعتبــاری در سیســتم  ــا می‌کنــد. بنابرایــن، ایــن معان جهــت غایــت خــود برخــوردار از ایــن معن

ــا تکامــل طبیعــیِ صــورت نوعیــه، کارکــرد غایــی خــود را  ــا متناســب ب ادراکــی مــا تولیــد می‌شــود ت
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ایفــا کنــد مثــاً قورباغــه، پرنــده ســیاه کوچــک را بــه ‌عنــوان طعمــه بازنمایــی و شناســایی می‌کنــد. 

در حقیقــت، بــه آن معنایــی اعتبــاری می‌بخشــد. آنــگاه موجــود زنــده بــر اســاس کارکــردی کــه ایــن 

بازنمــود بــرای او دارد آن بازنمــود را مصــرف می‌کنــد )یعنــی بــر اســاس آن بازنمــود شــوق و اراده و 

عمــل انجــام می‌دهــد( تــا بــه غایــات طبیعــی خــود کــه در فرآینــد تکامل طبیعی انــواع )صــور نوعیه( 

متعیــن شــده برســد و قابلیــت بقــا و تولیدمثلــش افزایــش یابــد؛ مصــرف بازنمــود مبتنــی بــر کارکــرد 

غایــی، نکتــه‌ای اســت کــه مــد نظــر میلیــکان اســت. معنــای طعمــه بــه‌ عنــوان معنایــی اعتبــاری 

در مرحلــه دوم و بعــد از صــورت حســی اولیــه )کــه قبــل از معنــای اعتبــاری در دســترس نفــس بــود( 

تهیــه می‌شــود و متفــاوت و مغایــر بــا آن اســت. در تبییــن میلیــکان، آن صــورت و مفهــوم حســی 

را ارگانیســم زنــده بــرای رســیدن بــه کارکــرد غایــی ویــژه خــود مصــرف می‌کنــد. لــذا همیــن مصــرف 

بازنمــود، معنابخــش بــه آن صــورت حســی خواهــد بــود. توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه در اینجا 

ــه یــک  ــه آن صــورت تطبیــق می‌شــود، ن یــم و یــک معنــای اعتبــاری کــه ب یــک صــورت حســی دار

معنــای تنهــا یــا صــورت فــرد. بــه‌ تعبیــر دیگــر و بــه ‌زبــان فلســفه ذهــن، در اینجــا یــک بازنمــود ذهنــی 

یــم و یــک معنایــی کــه بــه آن بخشــیده می‌شــود نــه یــک بازنمــود ذهنــیِ تنهــا؛ و بــه ‌نظــر می‌رســد  دار

ــه  ــت. ب ــده اس ــرایت داده ش ــری س ــه دیگ ــی ب ــم یک ــده و حک ــی ش ــن دو یک ــکان ای ــن میلی در تبیی

، خلــط میــان صــورت اولیــه و معنــای ثانویــه رخ داده و هــر دو بــه عنــوان یــک واحد  عبــارت روشــن‌تر

در نظــر گرفتــه شــده‌اند، در حالــی ‌کــه در ایــن تحلیــل جامــع صــورت و مفهــوم حســی اولیــه، ابتــدا از 

ــی )کــه در تقریــر درتســکی ذکــر شــد( تهیــه شــده و ســپس بــه ‌آن معنابخشــی 
ّ
طریــق فرآیندهــای عل

، تقریــر درتســکی مربــوط بــه بازنمودهــای حســی اولیــه اســت و در صــدد  می‌شــود. بــه ‌تعبیــر دیگــر

تبییــن کیفیــت تعیــن محتــوای آنهــا اســت و تقریــر میلیکان مربــوط به مرحله بعدی و معنابخشــی 

بــه آن صورت‌هــا و مفاهیــم حســی اســت و بــا توجــه بــه آنچــه از آموزه‌هــای طباطبایــی بیــان شــد 

می‌تــوان هــر دو را در کنــار هــم نشــاند.
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یافـت خام از مجاری حسـی خارجـی تا فهم و  بـر ایـن اسـاس، »بازنمودهـای ذهنـی« مـا از مرحلـه در

معنابخشی، چندین مرحله دارد:

) 1. مرحله اثرپذیری از علت خارجی )در تقریر فودور

2. مرحله مفهوم‌گیری و حمل اطلاعات مربوط )در تقریر درتسکی(

3. مرحله معنابخشی بر اساس کارکرد غایی )میلیکان(

بـا توجـه بـه تحلیـل جامعـی کـه مبتنـی بـر آموزه‌هـای طباطبایی بیـان شـد، در عین حفظ همـه این 

مراحـل و فرآیندهـا، علـم بـه عنـوان مقولـه‌ای غیرمـادی و مجـرد حفـظ شـد و مبنـای امـکان حیـث 

التفاتی قرار گرفت و نشان داده شد که هر کدام از این فیلسوفان به مرحله‌ای از مراحل فرآیند علم 

و ادراک و تهیه بازنمودهای ذهنی اشاره کرده‌اند که در نگاهی جامع با هم قابل جمع است و هیچ 

یک نافی دیگری نیست.

نتیجه

موضوع این مقاله تحلیل دیدگاه طباطبایی درباره حیث التفاتی و تعین محتوای ذهنی، و تکمیل 

، درتسـکی و میلیـکان تقریرهـای متفـاوت  ـی و غایـی محتـوا بـود. فـودور
ّ
آن بـا توجـه بـه نظریـات عل

طبیعی‌گرایانـه‌ای از حیـث التفاتـی مطـرح کرده‌انـد کـه در صـدد اسـت در سـیاق فیزیکالیسـم و بـر 

اساس ویژگی‌های فیزیکی، حیث التفاتی را توضیح داده، کیفیت تعین محتوا را نشان دهد.

در مقابـل، در تبییـن طباطبایـی، بـر اسـاس آموزه‌هایـی چـون وجـود ذهنـی، تجـرد علـم و کاشـفیت 

ذاتی آن، می‌توان از تبیینی دفاع کرد که حیث التفاتی را ویژگی ذهنی حقیقی و فروکاهش‌ناپذیر به 

عناصر فیزیکی در نظر می‌گیرد و محتوای ذهنی را بر اساس نحوه انتزاع آن از محکی مربوط به خود 

متعین می‌کند. در این تبیین، ضمن حفظ تمامی فرآیندهای مادی که زمینه‌ساز ادراک و دریافت 

علم می‌شود، تجرد علم نیز مصون می‌ماند. با توجه به اینکه وی تمامی فرآیندها و کارکردهای مادی 
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ی و غایی 
ّ
را زمینه‌سـاز »حقیقت مجرد علم« می‌داند، می‌توان این نظریه را مشـتمل بر نظریات عل

معاصـر دانسـت، بـه‌ نحـوی کـه هر یک از نظریات در تبیین بخشـی از فرآیندهـای فیزیکی و ذهنی 

گاهی ما می‌شـود موفق بوده‌اند و نمی‌توان هیچ یک را نافی دیگری دانسـت.  که منجر به ادراک و آ

ی و غایی در 
ّ
نهایتاً، بر اساس تحلیل جامعی که مطرح شد، نقش هر یک از این مکانیسم‌های عل

تعین محتوا تحت شمول تبیین طباطبایی روشن شد:

در فرآیندهـای فیزیکـی و ذهنـی کـه منجـر بـه علـم حسـی می‌شـود، چندیـن بازنمـود و مفهـوم تولیـد 

می‌شود که هر یک از این نظریات به بخشی از آنها اشاره کرده‌اند و نمی‌توان هیچ یک را نافی دیگری 

دانست. بر این اساس، »بازنمودهای ذهنی«، از مرحله دریافت خام از مجاری حسی خارجی تا فهم 

(، مرحله مفهوم‌گیری و  و معنابخشی، چندین مرحله دارد: مرحله اثرپذیری از علت خارجی )فودور

حمل اطلاعات مربوط )درتسـکی( و سـپس مرحله معنابخشـی بر اسـاس کارکرد غایی )میلیکان(. 

تمامی این فرآیندها علل اعدادی برای ادراک هستند و البته منافاتی با تجرد علم ندارند. زیرا با توجه 

بـه تبییـن طباطبایـی، محتـوای ذهنـی مفاهیـم و افـکار و باورهـا و گزاره‌هـا از طریق محکی آنها تعین 

گاهی حصولی ما )که همان حیثیت  می‌پذیرد و حیث التفاتی همواره به عنوان ویژگی خاص علوم و آ

مقیسیت آنها است( حفظ می‌شود که مبتنی بر تجرد علم و ادراک و کاشفیت ذاتی آن خواهد بود؛ 

ک تطابق با واقع را از دست خواهد  زیرا با فرض مادیت علم و فقدان کاشفیت ذاتی آن، دیگر علم ملا

داد. فرآیندهایی که فیلسوفان محتوا ذکر کرده‌اند نه حیث التفاتی را طبیعی می‌کند و نه باورهای ما 

را به معنای صحیح کلمه تعین می‌بخشـد، بلکه آنها به عنوان فرآیندهای مادی مطرح‌اند که نفس 

گاهی استعداد می‌بخشند تا بتواند واجد علم شود. مدرک را برای ادراک و پیدایش آ

بنابرایـن، می‌تـوان بـا ایـن طـرح جامـع و بـا اسـتفاده از تبیین‌های فیزیکی و طبیعی فیلسـوفان ذهن 

معاصر در توضیح حیث التفاتی و کیفیت تعین آن، رویکردِ طباطبایی درباره حیث التفاتی محتوا 

را غنا بخشید و به عبارت دیگر نشان داد مبانی فلسفی وی، هم قدرت کافی برای توضیح مسئله 

حیث التفاتی را دارد و هم در موقعیتی برتر دربرگیرنده تبیین‌های فیزیکی آن خواهد بود.
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1 . مقصــود از »فیزیکالیســم« در اینجــا عنــوان مصطلــح آن در فلســفه ذهــن نیســت کــه بــه فیزیکالیســم 

تحویلــی و غیرتحویلــی تقســیم می‌شــود، بلکــه بــه‌ طــور عــام ایــن دیــدگاه اســت کــه جهانــی کــه مــا در 

یســت می‌کنیــم از عناصــر و نیروهــای کامــاً فیزیکــی ســاخته شــده و تبییــن فیزیکــی دربــاره همــه  آن ز

ــا آمــوزه  ــاً ب ــدارد. ایــن آمــوزه تقریب ــد صحیــح باشــد و امــر غیرفیزیکــی در آن وجــود ن پدیده‌هــا می‌توان

ی از فیزیکالیســت هــای معاصــر از  کــه بســیار ی« یکــی دانســته می‌شــود، همان‌طــور  »مادی‌انــگار

ی« بــرای توصیــف آمــوزهٔ خویــش اســتفاده می‌کننــد. اصطــاح »مادی‌انــگار

ک ماهوی افراد آن است. 2 . در خصوص مفاهیم کلی، مابه‌الاشترا
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